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 بهیال  هو 

 

ودند انوار ب  که عدو  هیئق ظلمانحقا  اعظم از آفاق امم اشراق فرمود  ریچون ن  ت اللهمن انجذب من نفحا  ای

 ه یو بغضآء بهمسات و نفثات افک  ت غلند و از شد دی و هبوط خز   سقوط  هیند و در هاو دیشک ه  د یپرده بر د

پنهان   ابصار و بصائر مستور و  عیعرا از جمکه آن نور ساطع و شعاع لام   خواستند  هیشرک   زات و لمزاتهم  و

 طخو  و در قطب سمآء    بحات را خرق و مضمحل فرمودو س  آنحجبات  عیت بپرتوی جمقید شمس حقنینما

الن انوار لامکان گردچنا  هارنصف  امکان مشرق  نمود که  آفاقکو ظلمت  دین اشراق  ا  ملکوت  ده  فق  اشراق 

ت و  ته و خر ایلباهر آفوس  سلطانه و سجدت الن  میلعظ  لوجوهة برهانه و عنت الأعناق لقو ت ااعلی گشت ذل

 با الله  و سبحان  میالعظ  هانه و اقوی سلطانهنه ما اعظم شأنه و اکبر بر ته سبحاایتجل  انصعقت من سطوع

ا در  آنکه  تقدایوجود  مظاهر  ظهور  اسیم  که  بودند  نموده  تجربه  حا  زش  امرشان  در  فتوری  صل صعود 

گمان کردند که بلکه خمودتی در نار   و ظنون بحرکت آمدند و  از اهل وساوسم باعظ   رینگشت در صعود ن

بپرواز   د یآمال و ام  بجناح  لی ر لو یائل شود طز ی  از آفاق امم بکل  اعظم  ر یاصل گردد و انوار نح  هیانسدره رب

ب عالم را ند حمد محبو دی و جوشند  دیو کوش  ستندانی جدیو مدند  نمو   ئیآمدند و جولانی کردند و عربده 

  م الأنامل کیعل   واند و بآتش حرمان سوختند عض دیز انامل حسرت گ   گشتند و  و خاسر  خائب  که عاقبت کل

 ت یتر صمیش عظ علو کلمة الله  تر گشت وشیب  ت سطوعشقیس حقمکم انوار شظیتوا بغقل مو   ظیمن الغ

الله آوازه  امر  و  شد  اللهحز   بلندتر  وب  شرق  احاطه    را  الحمد  غرب  له  الش  نمود  له  الفضل  و  هذا  علی  کر 
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